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بدون شک یکی از دغدغه های امروز ما، شرایط اقـتـصـادی اسـت و ایـن                         

مسئله  بر روی بسیاری از ما موثر بوده است؛ تا جایی که شاید آنقدر حوصلـه                 

 و توان پرداختن به مسائل فرهنگی را نداشته باشیم.

هرچند اقتصاد با فرهنگ رابطه ی مستقیم ندارد؛ ولی باید پذیرفت کـه در                 

هر جامعه ای، این دو مورد به یکدیگر ارتباط پیدا خواهند کرد. طبیعی اسـت     

که اگر معضلات اقتصادی حذف شود، می توانیم با حوصله و توان بیشتری به     

فرهنگ بپردازیم؛ به شرط آنکه بستر برای این اقدامات فراهم باشد و از لحاظ اقتصادی این بستر در یک اقتصاد سالم                     

 بوجود می آید.

گفته می شود؟ آیـا یـک شـخـص ثـروتـمـنـد،                              »با فرهنگ «بارها برای ما این سوال پیش می آید که به چه کسی                

است ؟ خیر، مطمئناً فرهنگ در داشتن ثروت تعریف نمی شود، بارها دیده ایم که شخصی ثروتمند است  »با فرهنگ«

ولی در حیطه ی فرهنگ بسیار فقیر می باشد. پس آنچه از نظر اقتصادی مهم است یک اقتصـاد سـالـم اسـت و در                

 همین اقتصاد سالم است که یک ملت می تواند برای فرهنگ سازی گام بر دارد.

با همه ی این موارد باید قبول کنیم که تنها مسئله ای که بر روی فرهنگ و عدم وجود فعالیت هـای فـرهـنـگـی                        

تأثیر  می گذارد فقط اقتصاد نیست. شاید بهتر باشد در یک شرایط نا بسامان اقتصادی، هر کـدام از مـا بـا قـدرت                                

خردورزی خود و همچنین مشورت با اهل فن، نقطه هایی در زندگی خود را که باعث رونق فرهنگی مـا مـی شـود؛                           

 بیابیم و بر روی آن بیشتر توجه کنیم. 

 سخن نخست
 آیا در یک اقتصاد نابسامان

 رونق فرهنگی بوجود می آید؟!
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 روزهای ارزشمند در گاهشماری آبان ماه 

 آبان : جشن آبانگان 10
شايد مهم تـريـن مـوضـوع ايـن جشـن                   

گراميداشت آب است كه در مـيـان ايـرانـيـان             
باستان از ارزش زيادي برخوردار بـوده و آنـرا            

 مقدس مي شمردند. 
ايرانيان در آب    « استرابون جغرافي نويس يوناني مي نويسد:         

جاري خود را شستشو نمي دهند و در آن لاشـه و مـردار                      
 »نمي اندازند و عموماً آنچه ناپاكي است در آن نمي ريزند.

آبـان مـاه، روز       «ابوريحان بيروني در آثارالباقيه مي نويسد:         
دهم آن آبان روز است و آن عيدي است كه بواسطه توافق دو              
اسم، آبانگان گويند. در اين روز زو، پسر طهماسب از سلـسـلـه               
پيشداديان، به پادشاهي رسيد و مردم را به كندن نـهـر هـا و                 
تعمير آنها امر كرد و در اين روز به كشور هاي هفتگانه خـبـر                
رسيد كه فريدون، بيوراسب (ضحاك) را اسير كرده خـود بـه                
پادشاهي رسيده و به مردم دستور داده است كه خانه و زندگـي             

 (عبدالعظيم رضايي. اصل و نسب و دين هاي ايرانيان باستان)»خود را مالك شوند.
 

 
 آبان : بزرگداشت ملک الشعرای بهار 24

الشعرا. شهـرت      محمدتقي بهار، ملقب به ملك       
وي به شعـر هـاي نـيـكـش اسـت. وي از                     

مداران برجسـتـه      نگاران، مورخان و سياست     نويسندگان، روزنامه 
 ) 1330ارديبهشت 1. ( وفات : معاصر است

 
 برخي از آثار وي عبارتند از: 

 1312(ترجمه منظوم از پهلوي)، (مهر اسپندان) اندرزهاي آذرباد ماراسپندان
 1312يادگار زريران (ترجمه منظوم از پهلوي)، 

 1313زندگاني ماني، 
 1313احوال فردوسي، 

 1335ديوان اشعار، تهران، 
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 آبان : بزرگداشت کوروش بزرگ 7
 نام :كوروش

 KuRuS1پارسي باستان:   •
 Κῦρος2در زبان يوناني باستان:   •

 3כורשدر زبان عبري:   •

 Cyrusلاتين:   •
4 

ممكن است تصور غلطي وجود داشته باشد كه هفتم آبـان را                    
زادروز كوروش بدانند؛ اما بايد توجه داشت كه هـم زمـان بـا                 

آبان اين روز از طـرف كـوروش             7نگارش منشور كوروش در     
نام گـذاري شـده        »روز بزرگداشت كوروش  «دوستان به عنوان    

است. ايده و پيشنهاد اين روز براي بزرگداشت كوروش از جانـب             
 صورت گرفت. »سازمان بين المللي نجات پاسارگاد«
كوروش بزرگ فردي بسيار محبوب در تاريخ است و مورخيـن            

زيادي از او به نيكي ياد كرده اند. وي روشي جديد در حكـومـت               
بوجود آورد كه آثارش حتي تا امروز هم ديده مي شود. به نـظـر                
مي رسد بيشتر كشورگشايي هاي وي اقداماتي پدافندي در برابر          
دشمناني بود كه در ابتدا قصد حمله به كوروش داشتند و يـا از                
متحدان آن دشمنان بودند كه براي مرز هاي سرزمين كـوروش            
خطر ساز شدند.  احترام به اديان گوناگون و پيشروَي بدون خون             
ريزي و رفتار نيك با مردمان كشورهاي گوناگون از ويژگي هاي           
برجسته كوروش بوده است و اين ويژگي ها در منشور حـقـوق              
بشر كه پس از فتح بابل به دستور وي نوشته شد هويداست. اين              
منشور به عنوان اولين منشور حقوق بشر پذيرفته شـده اسـت.              
كوروش بزرگ، در هنگام فتح بزرگ ترين و متمدن ترين شـهـر     
دنيا ( بابل) در منشور خود از انسان دوستي سخن  مي گويد كـه                 

 حرف هايش حتي تا به امروز خواندني است.
به نظر مي رسد فريدون و كيخسرو در افسانه ها و اسـطـوره                  

 هاي ايراني،  بيشترين آميختگي روايات را با كوروش دارند.
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 آبان روز نوجوان 8

 آبان روز دانش آموز 13
 آبان روز فرهنگ عمومی 14

1- Kūruš        ش2، كور- Kurosسكور ، 
3- Koresh                4- به فرانسوي: سيروس، به انگليسي: سايروس 
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چنين گروه اركستر مانندي، احتمال وجود سرود هاي ملـي را               
بوجود مي آورد و شايد بتوان از سرود هاي ميهني به عنوان يكي             
از كارهاي اين گروه نام برد. مي دانيم كه در هـمـيـن دوران،                   

به عنوان    -كه ريشه در افسانه كاوه آهنگر دارد        -درفش كاوياني   
 يكي از پرچم هاي رسمي ايران مطرح بوده است.

 
 ، سرود ملی ایران نبوده است!!»ایران جوان«
 »ايران جوان «اين روز ها تصور نادرستي وجود دارد كه سرود             

شـروع          »نام جاويد وطن، صبح اميد وطـن ...        «كه با بيت هاي     
مي شود اولين سرود ملي ايران بوده؛ اما جالب است  بدانيم، ايـن              

 سرود در همين سال هاي اخير ساخته شده است.
مي باشد و ترانه ي آن        »پيمان سلطاني «اين آهنگ متعلق به        

سروده شده است. شايد آنچه باعث تصـور            »پيژن ترقي «توسط  
ايـران  «نادرست درباره اين آهنگ شده است؛ ارتبـاط آهـنـگ              

در دوره      »سلام شاهي «با يك موسيقي ديگر با عنوان         »جوان
دان    ، موسيقي »موسيو لومر «ناصرالدين شاه مي باشد كه توسط       

كـلام،     گرديد. اين موسيقي بـي        نظامي فرانسوي، ساخته و اجرا      
است. بايد توجـه       شده  هنگام ورود و بر تخت نشستن شاه اجرا مي        

ثانيه اي از آقاي لومر در بخشـي          50،  40داشت كه فقط يك تم      
استفاده شده و حتي به گفته آقاي پيمـان  » ايران جوان «از قطعه   

 سلطاني آكسان گذاري هاي تم هم تغيير پيدا كرده است.
 

 عمو سبزی فروش
حداقـل    »عمو سبزي فروش  «جالب است بدانيم، ترانه مشهور         

يك بار به عنوان سرود ملي ايران به كار رفته است!! بـرخـي از                  
دانشجوياني كه در زمان احمدشاه قاجار در كشور آلمان مشـغـول            
به تحصيل بوده اند، نقل كرده اند كه هنگـام رژه در مـقـابـل                   
امپراتور آلمان، به دليل آنكه اطلاعاتي درباره سرود ملـي ايـران             

 اند. فروش را اجرا كرده نداشتند؛ به ناچار سرود عمو سبزي
 مي گويد :  »دكتر جلال گنجي«آقاي 

روزي رئيس دانشگاه به ما اعـلام نـمـود كـه هـمـه                     
دانشجويان خارجي بايد از مقابل امپراطور آلمان رژه         

 بروند و سرود ملي كشور خودشان را بخوانند... 

امروزه سرود هاي ملي كشور ها از اهميت ويژه اي برخوردار است و يكي از مهم ترين عوامل      
معرفي ملت ها به ديگر ملل مي باشد. كشور ما هم تا كنون چند سرود ملي رسمي داشته  كه با                      
تغييرات و دگرگوني همراه  بوده است. در اين بين تصورات غلطي هم پيرامون سرود ملي ايران                  
در گذشته مطرح شده كه در نوع خود جالب است. در اين نوشتار قصد داريم به بررسـي سـرود                      

 هاي ملي كشورمان در طول تاريخ بپردازيم.
 

 نگاهی به سازگان های (ارکستر ها) ایران باستان
همانطور كه مي دانيد در برخي مواقع پژوهشگران براي يافـتـن          

دانش دقيق درباره دوراني همانند ايران باستـان دچـار مشـكـل                   
مي شوند. به صورت مستقيم نمي توان از وجود سـرود مـلـي و                  
ميهني در اين دوره نام برد اما در آثار بـه جـا مـانـده از دوران                    
ساساني، به تصوير بسيار جالبي بر مي خوريم كه به نوعـي يـك               
سازگان(اركستر) را به ما نشان مي دهد. در يكي از حجاري هـاي                
طاق بستان كرمانشاه، يك گروه موسيقي ترسيم شده اسـت كـه             
بانوان نوازنده مشغول نواختن هستند و به نظر مي آيد چند نفر هم             

 سرپرستي اين گروه را بر عهده دارند. 

 سرود های ملی ایران از آغاز تا کنون
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انجمن ادبي ايران كه با ساختن سرود ملي آشنايي نـداشـت،               
تصميم گرفت از سرودهاي ساير كشورها الهام بگيرد. سرانجام          

(رياسـت     »نصراالله خان مين باشيان   «با ياري     »داوود نجمي «
كل موزيك نظام)،  قطعه اي ساخت تا مطابق با آن اشـعـاري               

هم شعري براي اين قطعـه        »محمد هاشم افسر  «سروده شود.    
سرود اما گفته مي شود رضا شاه پس از شنيدن سرود دو جـاي              

را بـه               »از اجنبي جان مـي سـتـانـيـم         «آن را اصلاح كرد:   
را بـه   » شهنشه ما زنده بادا   «و  » از دشمنان جان مي ستانيم    «
 تغيير داد. »شاهنشه ما زنده بادا«

 اين سرود به اين شرح است:
شاهنشه ما زنده بادا... پايد كشور به فَرَّش جاودان... كز پهلوي          

... از دشمنان بودي  شد ملك ايران... صد ره بهتر ز عهد باستان
اش آسوده ايران... ايرانيان پيوسته شـادان...              پريشان... در سايه     

 همواره يزدان بود او را نگهبان
 

اي پرچم خورشيد ايران... پرتو فكن بروي اين جهان... ياد آور                 
از آن روزگاري... كĤسود از برق تيغت هر كران... در سايه ات                   
جان ميفشانيم... از دشمنان جان ميستانيم...ما وارث مـلـك                  

 كيانيم... هميشه خواهيم وطن را از دل و جان
 

بوديم و هستيم پيرو حق... جز حق هرگز نخواهيم از جهان... با 
شه پرستي مملكت را... داريم از دست دشمن در امان... ما پيرو 
كردار نيكيم... روشندل از پندار نيكيم... رخشنده از گـفـتـار                    

 نيكيم... شد زين فضايل بلند آوازه ايران
اين سرود را مي توان به چند بخش تقسيم نمـود. بـخـش                   

و بخش دوم مـربـوط بـه             »شاهنشاهي«نخست مربوط به    
 »ملـي «مي باشد؛ همچنين بخش سوم را، بخش                »پرچم«

ناميده بودند؛ اما بيشتر اوقات، بخش نخست مورد توجه بود و             
 در مراسم هاي گوناگون اجرا مي گرديد.

 
 ای ایران، سرود میهنی همه ادوار

هرگز سرود ملي رسمي ايران نبوده، اما هميشه          »اي ايران «   
به عنوان يكي از مهم ترين سرود هاي ميهني در ميان ايرانيان            

ها دور هم جمع شديم و گفتيم ما كه سـرود مـلـي                 همه ايراني    
ياد نداريم. پس چه بايد كرد؟ وقـت            نداريم، و اگر هم داريم، ما به      

هم نيست كه از نيشابور و از پدرمان بپرسيم. به راستي عزا گرفتـه               
بوديم كه مشكل را چگونه حل كنيم... يكي از دوستان گفت: اينها                

دانند. چطور است شعر و آهنگي را سر هم بكنيم و              كه فارسي نمي  
بخوانيم و بگوئيم همين سرود ملي ما است... كسي نيـسـت كـه                  

 سرود ملي ما را بداند و اعتراض كند.
دانستيم، با هم تـبـادل         اشعار مختلفي كه از سعدي و حافظ مي          

صـورت سـرود        شد بـه    كرديم. اما اين شعرها آهنگين نبود و نمي        
فـروش    ها، عمو سبزي    خواند. بالاخره من [دكتر گنجي] گفتم: بچه          

را همه بلديد؟.. گفتند: آري. خودم با صداي بلند و خيـلـي جـدي                    
فـروش... بلـه! سـبـزي                عمو سبـزي  «شروع به خواندن كردم:      

  »فروش... بله! سبزي خوب داري؟... بله! كم
ها برخاست و شروع به تمرين نموديم. بيشتر       فرياد شادي از بچه      

بود كه همه با صـداي بـم و زيـر                »بله«تكيه شعر روي كلمه     
رنگ از مقـابـل       شكل و يك    خوانديم... روز رژه، با يونيفورم يك          مي

خوانان رژه رفتيم. پشت سر        »فروش  عمو سبزي «امپراطور آلمان،   
گفتن مـا بـه         »بله«ما دانشجويان ايرلندي در حركت بودند.. از          

طوري كه صـداي      را با ما همصدا شدند، به       »بله«هيجان آمدند و    
انداز شد و امپراطور هم به ما ابراز تفـقـد             در استاديوم طنين  » بله«

 خير گذشت... فرمودند و داستان به
 

 نخستین سرود سازمان دهی شده ی ایران
گفته مي شود، رضـا شـاه            

پس از سفر به تركيه و ديدار با        
آتاتورك تحت تاثير رژه نظامي     
تركها قرار گرفت، و در نتيجـه       
به فكر سر و سامان بخشيـدن       
به سرود ملي ايران افـتـاد. او          

انجمـن  «دستور اين كار را به      
داد كه از      »ادبي ايران 

ــه     ــان مشــروط زم
 6 تشكيل شده بود. 
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، ايـن   1357رواج داشته است. در ماه هاي اوليه بعد از انقلاب سال             
سرود براي مدت كوتاهي، كم و بيش نقش سرود ملي ايران را در             

 راديو و تلويزيون بازي كرد.
سـروده شـده و         »حسين گل گلاب  «توسط    »اي ايران «شعر     

در    1323آهنگساز نامدار در سال        »روح االله خالقي  «آهنگ آن را    
آواز دشتي روي اين شعر ساخته است. داستان خلق اين سـرود را                

در كتاب خاطرات خود اين گونه به نقـل از      »اسماعيل نواب صفا  «
ايران تـحـت       1323وقتي در سال    «حسين گل گلاب مي نويسد:       

اشغال متفقين بود؛ بعد از ظهر يكي از روزهاي تابستان در خيابـان،             
شاهد حركات دور از نزاكت بعضي از سربازان خارجي با مردم بـودم             
و از ناراحتي نمي دانستم چه كنم، بي اختيار راه انجمن موسيقي را              
كه تازه تأسيس شده بود، پيش گرفتم. وقتي خالقي مرا ديد گـفـت:             
چرا ناراحتي؟ واقعه را برايش تعريف كردم. او گفت ناراحتي فـايـده              
اي ندارد بيا كاري كنيم و سرودي بسازيم. اين بود كه سـرود اي                 

 »ايران خلق گرديد.

 بخش هايي از اين سرود به اين شرح است:
 اي ايـران اي مرز پـرگُهر      اي خاكت سرچشمه ي هـنر
 دور از تو انديشه ي بدان      پـــاينده مـاني تو جـاودان

 اي من آهنم اي دشمن ار تو سنگ خاره
 جــان من فـــداي خــاك پاك ميهنم

 
 »پاینده بادا ایران«سرود 

 »ابوالقاسم حالت«را    1357اولين سرود ملي پس از انقلاب سال           
سرود. اين شعر با موسيقي ساختـه شـده تـوسـط                 1358در سال   

سرود ملي جمهوري اسلامي ايران شد. ايـن           »محمد بيگلري پور  «
سرود از نظر ريتم و ملودي شبيه به سرود شاهنشـاهـي بـود امـا                  
مضمون شعر آن بسيار دگرگون شد. بخش مهم و مشـهـور ايـن                 

 سرود بدين شرح است:
 

 شُد جمهوري اسلامي به پا
 كه هم دين دهد هم دنيا به ما

 
 از انقلاب ايران دگر

 كاخ ستم گشته زير و زِبر
 

 تصوير آينده ي ما، نقش مراد ماست
 نيروي پاينده ما، ايمان و اتحاد ماست

 
 ياري گر ما دست خداست

 ما را در اين نبرد او رهنماست
 

 در سايه ي قرآن، جاودان
 پاينده بادا ايران

 
 »مهر خاوران«سرود 

با اين بهانه كه به علت طـولانـي           »پاينده بادا ايران  «سرود     
بودنش، مناسب مراسم رسمي نيست؛ تغيير پيدا كرد و سـرود            

جايگزين آن شد. سراينده ي مـهـر خـاوران،              »مهر خاوران «
است و سرود ملي كنوني جمهوري اسـلامـي            »ساعد باقري «

 تهيه شد. »دكتر رياحي«ايران با موسيقي 
درباره ايـن     »مشفق كاشاني «، ملقب به    »منش  عباس كي «   

براي شعر اين سرود در شوراي سازمان [صدا       «سرود مي گويد:     
و سيما] كه با حضور من و استاد اوستا، شـاهـرخـي، بـاقـري،                  
سبزواري، معلم و... برگزار شد، شعر آقاي باقري و سرود ملي ما 

 »مورد تاييد قرار گرفت ...
 اين سرود بدين شرح است:

سر زد از اُفُق... مهرِ خاوران... فروغِ ديده حق باوران... بهمـن،                     
...  نقشِ »استقلال، آزادي«فَرِّ ايمانِ ماست... پيامت اي امام... 

جانِ ماست... شهيدان، پيچيده در گوش زمانْ، فـريـادتـان...                 
 پاينده ماني و جاودان... جمهوري اسلامي ايران

 بن مایه ها: 7
 نازنین کشمیری، ایرانیان شاد

 35شماره  »آورد  ره«فصلنامه 
 آفتاب نیوز

 رادیو دویچه وله فارسی
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 »1389نيلوفر ايراني، آبان «براي دانش بيشتر نگاه كنيد به  -1

 »1389نيلوفر ايراني، آذر «براي دانش بيشتر نگاه كنيد به  -2

 »1389نيلوفر ايراني، آبان «براي دانش بيشتر درباره نماد شير و خورشيد و همچنين بررسي پرچم هاي ايران از آغاز تا كنون، نگاه كنيد به  -3

يكي از قديمي ترين و زيباترين نشان هاي      گردونه مهر يا چليپا،        
موجود در جوامع بشري كه ماندگاري عجيبي در تمدن ايران داشته           
است اين نشانه از هزاران سال پيش در ميان مـردم ايـران جـاي                 
داشته و تا سده هاي بعد از اسلام هم محبويت خود را حفظ كـرده           
است. شوربختانه خيلي از ما اين نشان زيبا را با نام هايـي مـانـنـد                

مي شناسيم كـه نـام هـاي            »صليب شكسته «و يا     »آرم هيتلر «
نادرستي هستند. اينچنين مي نمايد كه اين نشان، نمـاد عـنـاصـر                  

  1چهار گانه بوده است.

، كه ريشه در افسانه هاي ايراني دارد. بـه نـظـر                   سيمرغنشان     
مي آيد بهترين درك را از سيمرغ، عطار نيشابوري داشتـه اسـت.              

 اين نشان در دوران ساسانيان بسيار مطرح بوده است.

يد    يكي از مشهور ترين نشان هاي ايراني كه به          ش شير و خور
معروف است. اين نشان از دوران صفويه در درفش رسمي ايـران             
جاي گرفت و تا سال ها بعد باقي ماند. شير و خورشيد را يـك                  

 3مذهبي مي دانند.-نماد ملي

فَروهر   يكي از نشان هاي زيباي به جا مانده از دوران باستان كه به               
مشهور مي باشد. درباره اين نشان، گفته ها و پژوهش هـاي زيـادي                

انـديشـه   «انجام گرفته است. معمولا ايـن نشـان را نـمـادي از                    
معرفي مي كنند و همچنين با          »كردار نيك «و  »گفتار نيك «،»نيك

كه در فرمانروايي شـهـريـاران       دهيو هاي پيوسته    عنوان نشان رسمي    
هخامنشي بوده اند؛ مطرح مي شود. اين نشان در ميان مـردم امـروز          
ايران هم جايگاه ويژه اي دارد و جوانان ايراني آن را نمادي ميهـنـي               

  2مي دانند.

 1391آبان  -سال سوم  -نیلوفر ایرانی 

 نشان های ایرانی



 
ايرانيان از هزاران سال پيش آگاهي داشتند كه هم زن و هـم                  

 مرد در توليد مثل و انتقال ژن ها نقش دارند. 
 اين مطلب در يكي از اشعار منسوب به فردوسي نيز مشهود است :

 نژاد از دو سو دارد اين نيك پي
 ز افـراسيـاب و ز كـاووس كـي 

اين در حالي است كه چند سده پيش، بسياري از دانشـمـنـدان                  
جهان گمان مي كردند كه تنها مردان در وراثت و تولـيـد فـرزنـد                 

 دخالت دارند. 
در فرگرد دوم كتاب ونديداد كه به نظر مي رسد، اصـل آن در                   

حدود سه هزار سال پيش نوشته شده است به گونـه اي بسـيـار                 
آشكار بيان شده كه نياكان ما آگاهي داشته اند كه هم نر و هـم                 
ماده داراي گامت هستند و هر دو در وراثت و توليد فرزنـد نـقـش       
دارند. زماني كه ايران را يخ بندان فرا ميگرد و زندگي مـوجـودات                
سخت به خطر ميافتد و بيم از بين رفتن انسان ها و همـه گـونـه                  
هاي جانوري و رستني ها مي رود، به دستور جمشيد، شاه  اسطوره             
اي، تخمه هاي نرينگان و مادينگان از مردمان، رمه ها، سـتـوران،             

سگان و پرندگان، نگه داري مي شود و اين نشان مي دهـد كـه                   
مي دانستند تخمه ها را مي تـوان از بـدن              
 حيوانات جدا و با هم جفت كرد و نگاه داشت. 
از همه مهم تر و شگفت انگيز تـر ايـنـكـه               
ميدانستند تخمه منتقل كننده  ارث است زيرا،        
تخمه هاي منتخب، به فرمان جمشيـد شـاه          
نبايد گوژ پشت، بي پشت، خل، تبـاه دنـدان            

 و... باشند.

Persian Lotus 
 ষیو່ اୌای

 آشنایی ایرانیان باستان با دانش ژنتیک

 1391آبان  -سال سوم  -نیلوفر ایرانی 

 از زبان سره خود بدانیم
زبان پارسي، زبان ملت ايران است و مي توان گفت همه ي ايرانيان با يكديگر در شكل گيري و                    

نگاهداري اين زبان ارزشمند نقش داشته اند. اين امانت گران بها ميراثي است كه سينه به سينـه و                     

دودمان به دودمان به دست ما رسيده است. در اين ميان بزرگاني مانند فردوسي، رنج هاي زيـادي                    

 كشيدند تا اين زبان براي ملت ايران حفظ شود. همانطور كه فردوسي مي گويد:

 بسي رنج بردم در اين سال سي

 عجـم زنده كـردم بـدين پارسي

بخش هويت ما ايرانيان در ايران و جهان است و بايد همه ما در نگهـداري و                     زبان پارسي سامان     

سالم نگاه داشتن آن به هيچ بهايي كوتاهي نكنيم. زبان پارسي به ميانجي پر باري ادبياتش در دل                    

بلند مفاهيم عرفاني و فرهنگي و هنري امكان گفتگو هاي گسترده دانشي، ادبي و تاريخي زيادي را                 

براي پارسي زبانان فراهم آورده است.  دريغ است كه اين سرمايه ارزشمند دستخوش تند باد حملـه                   

 استعمارگران و دشمنان آگاه و دوستان ناآگاه گردد. چنانكه ناصر خسرو قبادياني گفته است:

 من آنم كه در پاي خوكان نريزم

 مر ايـن قيـمتي در لـفظ دري را 

 مژده، نوید، خبر خوشبشارت: 
 سازمان هاتشکیلات: 

 انجمن، نشستجلسه: 
 ، سرخی شامگاهشامگاهشفق: 
 سپیده دم، چاک، شکاففلق: 

 پیروز، یاری شدهمنصور: 
 شماریعده ای: 

 جشنعید: 
 بخش ناپذیرغیر قابل قسمت: 
 گفتنی استقابل ذکر است: 

 نگارخانهگالری: 
 هنگامی کهمادامی که: 

 در هم، آمیختهمخلوط: 
 و گرنهو الا: 

 بیاید پارسی بگوییم و پارسی بنویسیم :

9 
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گ
ش بزر

به بهانه بزرگداشت کورو
 اندیشه کوروش 

چنين نمي نمايد كه بسياري از مردمان گيتي كوروش را مي ستودند و به وي مي باليدند. او را فرستاده اي از جانب خـداي              
خويش مي دانستند چرا كه كوروش همه مردمان را با هر نژاد و زباني ارج مي نهاد و گويي هـمـه ي مـردم را يـكـسـان                                

 مي پنداشت. سعدي خوش سخن چه زيبا اين انديشه را شرح داده است :
 بني آدم اعضاي يـكديـگرند
 كه در آفرينش ز يك گوهرند

 
بردباري كوروش در برابر آيين هاي گوناگون هويدا بود. او پرستشگاه ها را از نو بازسازي كرد و همه بـاور هـا را پـاس                                          

 مي داشت.
 گويي همانند رند خوش مسلك شيراز، اينچنين مي انديشيد:

 هـمه كـس طالب يارند، چه هشيار و چـه مست
 همه جا خانه عشق است، چه مسجد، چه كنشت

 
حتي آنهايي كه نخست خواستار يـورش         -بخشايش كوروش ستودني بود. به نظر مي آيد كه او بسياري از دشمنان خويش                   

را مي بخشيد. او باور داشت كه خداوند بزرگ راهي براي بازگشت آنها به نيكي گذاشته است و به ايـن                         -به سرزمينش بودند  
 گفتار زيبا از مولانا باور داشت:

 صد بار اگر توبه شكـستي باز آي
 كين درگه ما درگه نوميدي نيست

 
شايد بتوان گفت كوروش پيش از آنكه يك فرمانرواي برجسته باشد، يك انديشمند و خردمند توانا بوده است. گويا نيازي نيست بـراي                           

شناساندن انديشه كوروش، خود را برنجانيم چرا كه چامه سرايان(شاعران) اين سرزمين، با زيبا ترين گفتار اين انديشه را شرح داده انـد.                          

هنگامي كه به انديشه ها، كردار و گفتار بزرگان اين سرزمين نگاهي مي اندازيم، پي مي بريم كه آنها  آبشخور يكسان فرهنگـي دارنـد.                 

 كساني كه با بازه زماني نزديك به هزار سال از يكديگر مي زيسته اند، گويي همانند يكديگر مي انديشيدند.

 1391آبان  -سال سوم  -نیلوفر ایرانی 

بسیار دشوار  -آن  هم پس از گذشت چند هزار سال-هرچند یافتن دانش همه جانبه و بی نقص درباره شخصیتی مانند کوروش 
 است؛ اما با خواندن و بررسی منابع، می توان نمایی از اندیشه و کردار این مرد تصور کرد.
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 کوروش بزرگ از دیدگاه افلاطون 

 (فیلسوف یونانی)

كوروش سرداري بزرگ بود. در زمان او ايرانيان از آزادي بـرخـوردار              

بودند و بر بسياري از ملت هاي ديگر دنيا فرمانروايي مي كـردنـد. بـه                   

علاوه او به همه ي مللي كه زير فرمانروايي او قرار گرفتند، حقوق مردم              

آزاد بخشيد. اين امر سبب شد كه همه او را ستايش مي كردند. سربازان                

او پيوسته براي وي آماده ي جانفشاني بودند و به خاطر او از هر خطري               

استقبال مي كردند ... .بدين سبب كشور ايران زير رهبري كوروش از هر            

لحاظ پيشرفت كرد و مردم آن نيز از آزادي و رفـاه بـي سـابـقـه اي                      

برخوردار بودند و آنچنان نسبت به يكديگر محبت مي ورزيدند كه گويي            

 1همه با يكديگر خويشاوندي دارند.

 

 کوروش بزرگ از دیدگاه  عبدالحسین زرین کوب 

 (پژوهشگر بزرگ ایرانی)

ي كورش براي محقق جاي تـرديـد نـدارد،             به هر حال آن چه درباره        

قطعاً اين است كه لياقت نظامي و سياسي فوق العاده در وجود وي بـا                 

هاي پادشاهـان     چنان انسانيت و مروتي درآميخته بود كه در تاريخ سلسه         

آمد.  تسامح ديني او بدون شك      اي به كلي تازه به شمار مي        شرقي پديده 

داد    ترين سياستي بود كه در چنان دنيايي بـه وي اجـازه مـي                    عاقلانه

ترين امپراتوري ديرپاي دنياي باستان را چنان اداره كند كه در آن               بزرگ

كهنه و نو با هم آشتي داشته باشند، متمدن و نيمه وحشي در كنار هـم                 

 2بياسايند و جنگ و طغيان به حداقل امكان تقليل يابد...

 کوروش بزرگ از دیدگاه جرج راولینسون 

 (استاد شهیر تاریخ شرق باستان انگلیسی)

... كوروش همچنين بذله گو و شوخ طبع بود و براي هر موردي كه با                     

او گفتگو مي شد پاسخي سريع و مناسب زير زبان داشت كه مـعـمـولا                 

بنابر فرهنگ خاور نشينان، رنگ مثَل ها و داستان هاي اخلاقي به خـود                 

مي گرفت. در رفتار با دشمنانش نرم و ملايم بود و حتي معمولا گناهان               

بسيار بزرگ را مي بخشيد ... خود را با يارانش برابر  مي دانست و با آن            

ها با آزاد منشي سخن مي گفت. كوروش در سختي ها ورزيده بود و در          

هنرمندي دستي گشاده داشت. وي در زندگي خصوصي و خانوادگي نيـز             

همان سادگي و ميانه روي آزادانه اي را كه در كارها داشـت، بـه كـار                      

 3مي برد.

 

 کوروش بزرگ از دیدگاه رومن گیرشمن 

 (باستان شناس فرانسوی)

كمتر پادشاهي است كه پس از خود مانند كوروش چنين نام نيكي باقـي              

گذاشته باشد. كوروش سرداري بزرگ، سخي و نيكوخواه بود. او آنـقـدر                

خردمند بود كه هر زماني كشورتازه اي را تسخير مي كرد بـه آن هـا                   

آزادي مذهب مي داد و فرمانرواي جديد را از بين بوميان آن سـرزمـيـن                

انتخاب مي كرد. ... ملت هاي آن ها را قتل عام نمي نمود، بلكه به آن                     

ها آزادي مي داد. ايرانيان كوروش را پدر و يونانيان كه سرزمينشان بـه                

   »قـانـونـگـزار    «و     »سرور«وسيله ي كوروش تسخير شده بود، وي را         

 4مي خواندند. »مسيح خداوند«مي ناميدند و يهوديان او را 

  1285تا  1281)، رويه هاي 1340(نوروز 12افلاطون، مجله ي سخن، دوره ي يازدهم، شماره ي  ،كتاب سوم قوانين -1

 131و130، رويه هاي 1373، پرفسور عبدالحسين زرين كوب، انتشارات اميركبير، چاپ(ايران قبل از اسلام) تاريخ مردم ايران -2
3-  Five Great Monarchies of the Ancient Eastern World , George Rawlinson,vol. iii(London:1879),p.388 

 124و 123رويه هاي(صفحات)1366، چاپ 1، رومان گيرشمن، ترجمه دكتر معين، نشر تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، مجموعه ي ايران شناسي ايران از آغاز تا اسلام -4
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بر جای مانده های این باور به گونه ی دخـیـل بسـتـن بـه                       
درختان هنوز در هازمان (: جامعه) ایرانی، بر جـای مـانـده                  
است. در گرشاسب نامه آمده که آدمی به مـانـنـد دانـه ی                   

 درخت است و حالتی درخت وار دارد.  
 فروغ فرخزاد نیز در سروده هایش آورده است:   

دست هایم را در باغچه می کارم، سبز خواهد شد، 
 میدانم میدانم میدانم...

 
فرخزاد باور دارد که انسان موجودی درخت وار است زیـرا              

درخت نمی میرد و در بهار دوباره شـکـوفـه مـی کـنـد و                    
زندگی دوباره ای را آغاز می کند و مـی دانـد کـه دسـت                     
هایش در باغچه سبز خواهد شد. این تشبیه درخت به انسان            

 در شعر های مهدی سهیلی نیز مشاهده میشود. 
از این رو نقش درخت و درختکاری در هنـر و فـرهـنـگ                    

ایرانی و در زندگی انسـان هـای کـهـن و امـروز ارزش                        
ویژه ای داشته و دارد و ایجاد علاقه به درخت، گل و چـمـن             
در وجود هر کس امری بسیار مهم است و نباید از اندیشـه             
ها و منظومه های فکری ایرانیان و نیز شـنـاخـت هـازمـان             
(:جامعه)، مردمان، اقوام عام و خاص ایرانی غـافـل شـد و             
شایسته است تا آن جلوه های زیبا را بیش از هـر کـجـا در                  

ساختارهای فکری، فـرهـنـگـی و اجـتـمـاعـی ایـرانـیـان                             
 جست و جو کرد.

  

درخت در ادیان، باور های باستانی و فولکـلـوریـک اقـوام                 
 گوناگون جایگاه بلند و شایسته ای دارد.  

نمای درخت به مانند تنه ای است و شـاخـه هـا هـمـانـنـد                       
انگشتان دست به آن پیوسته اند که این تشبیه شوند(: دلیل )              
آن شده که در برخی جوامع، درخت، نـمـاد انسـان شـمـرده                 

 شود و نماینده بسیاری از صفات بشری باشد.  
درخت و جنگل در فرهنگ قوم های گونـاگـون ایـرانـی                 

نقش و جایگاه ویژه و معانی نمادینی دارد. معانی نمادیـنـی             
که درخت و جنگل، در درازنای زندگـی انسـان، در زبـان و                  

 فرهنگ پیدا کرده اند.
کمیاب بودن و یا فراوان بـودن درخـتـان در جـای هـای                       

گوناگون، در نوع برداشت و ارزش آن ها در افسـانـه هـا،                 
 اسطوره ها و فرهنگ ها تأثیر فراوان گذاشته است.  

یا آسوری از کهن ترین متون منـظـوم           »درخت آسوریک «   
به پارسی میانه است که در آن درخت آسـوری بـا بـزی بـه                    

مناظره می پردازد و در این مناظره بـز اسـت کـه پـیـروز                         
می شود. در آیین آسوری درختی خشک را به زر می آراستنـد          
و آن را سپند (مقدس) میشمردند. به روایتی، آسـور هـمـان            

 آشور در میان رودان (: بین النهرین) است.  
مردمان نخستین بر این باور بوده اند که درختان ایـن تـوان                 

را دارند که باران بسازند، خورشید را به درخشـش وادارنـد،             
گله ها را افزایش دهند و زنان را بارور سازند و در زایـش                

 به آنها یاری دهند.
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 مواجه شده باشيم؛ اما به راستي اين گونه بوده است؟! بررسی نامه پیامبر به خسرو پرویز
 

 کلیات داستان
اگر از جزئيات اين داستان صرف نظر كنيم و بـه كـلـيـات ايـن               

داستان در گفته تمام مورخاني كه اين داستان را نـقـل كـرده انـد                  
 نگاهي بيندازيم، سه مرحله در اين رويداد مورد توجه قرار مي گيرد:

 پيامبر اسلام به خسرو پرويز نامه اي فرستاد. -
دو فرستاده از جانب ايران توسط باذان(فرماندار يمن) بـه سـوي                  -

 پيامبر رهسپار شدند.
پس از بازگشت فرستادگان از جانب پيامبر، باذان مسلمان شـد و               -

 ديگر ابناي پارسي مقيم يمن نيز با وي مسلمان شدند.
بايد توجه داشت كه يمن در آن روزگار جزء اراضي ايران ساسانـي                

 محسوب مي شد.
 

 جزئیات داستان
داستان پاره كردن نامه پيامبر توسط خسرو پرويز را مورخاني مانند              

ه.ق)، ابن اثيـر(سـده     6ه.ق)، ابن بلخي(سده  4و  3طبري(سده هاي  
 ه.ق)، و... نقل كرده اند. 7و  6هاي 

 نامه پيامبر را غالباً، اين چنين روايت كرده اند :
 بسم االله الرحمن الرحيم 

من محمد رسول االله الى كسرى عظيم الفارس. سلام على من اتبع الهدى و آمن باالله و 

رسوله و شهد ان لااله الا االله وحده لاشريك له و ان محمد عبده و رسوله. ادعوك بدعاء 

االله فانى رسول االله الى الناس كافة لانذر من كان حيا و يحق القول على الكافرين. فاسلم 

 تسلم . فان ابيت فان اثم المجوس عليك.
 به نام خداوند بخشنده و مهربان«

از محمد(ص) پيامبر خدا به پادشاه بزرگ ايران. درود بر آنكس كه از 
راه راست پيروي كند و به خداوند و رسول او ايمان آورد و گواهي 
دهد كه خدايي بجز خداي يگانه و بي شريك وجود ندارد و محمد

(ص) بنده و رسول اوست. من ترا به پذيرفتن دين خدا عز و جل   
فرا مي خوانم زيرا فرستاده او بر همه جهانيانم تا پيام او را بر همه 

كافران ابلاغ كنم. پس ايمان آور تا رستگار شوي و اگر 
 »چنين نكني گناه مردم مجوس بر تو باد!

 (البته در برخي منابع با تغييرات كوچكي همراه است)
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داستان پاره کـردن نـامـه        
پیـامـبـر تـوسـط خسـرو           
پرویز، شاید افسـانـه ای        

 بیش نباشد.
برخي از پژوهشگران بر اين باورند كه پيامبر اسلام نامه اي به هيچ يك از پـادشـاهـان               

ننوشته است و آنچه در منابع نوشته اند با ابهامات زيادي روبرو است. آنها براي صحبتشـان                  

 دلايل گوناگون مي آورند كه البته موضوع اصلي مورد بحث ما نيست.

همه ي ما داستان پاره كردن نامه پيامبر توسط خسرو پرويز را شنيده ايم و شايد در نظـر        

بسياري از ما اين رويداد، يك حقيقت تاريخي فرض شود اما بايد پذيرفـت كـه در ايـن                      

 داستان ابهامات زيادي وجود دارد و حتي برخي از مورخين رويداد ديگري را نقل كرده اند.

گرچه عده اي بر اين باورند كه نامه پيامبر به خسروپرويز هنوز هم صحـيـح و سـالـم،              

موجود و در دسترس است؛ و با توجه به همين موضوع داستان پاره كردن نامه پيامبر توسط               

خسرو پرويز را رد مي كنند. اما اين موضوع هم با ابهامات زيادي روبروست و به طور قاطع                       

نمي توان آن را پذيرفت. در اين نوشتار از روي شواهد و قراين تاريخي به بـررسـي ايـن                       

 موضوع مي پردازيم.
 

 آنچه این روزها مشهور است...
در بسياري از كتاب ها و مقالات با استناد به منابعي مانند طبـري                 

 اين داستان را نقل مي كنند :
در سال ششم يا هفتم هجري، پيامبر اسلام(ص) ضمن نامـه اي                 

خطاب به خسروپرويز، وي را به دين اسلام فرا خواند. چون نامه ي               
پيامبر را بر خسرو خواندند، خشم او را فرا گرفت كه به چه جـرأتـي                 
پيامبر نام خود را قبل از نام شاهنشاه ايران آورده لذا خسرو پـرويـز                

كه از دسـت   -»باذان«به نام  -نامه را پاره كرد و به فرمــاندار يمن     
 نشاندگان حكومت ساساني بود نوشت: 

به من گزارش رسيده مردي از قريش در مكه، مدعـي نـبـوت               «   
است. دو نفر از افسران ارشد خود را به سوي او اعزام كن تا از احوال            

 »وي پرس و جو كرده، او را دستگير كنند و براي من بفرستند.

شايد چندين و چند بار با چنين مواردي در كتاب هاي آمـوزش             
 و پـروش و همچنين كـتاب هاي دروس عــمومي دانشگاه ها 
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به هر حال در بسياري از منابع مانند مسعودي، طبري، بلعمي، ابن               
بلخي، ابن اثير و ابن خلدون چنين آمده كه پس از نامه پيامـبـر بـه           
خسرو پرويز، خسرو به باذان دستور داد دو نفر نماينده بـه مـديـنـه                 
بفرستد (يا خود از مداين فرستاد). همانطور كه اشاره شد، در منابعـي                
كه رويداد پاره كردن نامه پيامبر توسط خسرو پرويز را آوردند؛ نـقـل              
مي شود كه اين دو شخص براي دستگير كردن پيامبر و يا بيم دادن              
ايشان روانه عربستان شدند. اما بايد توجه داشت كه فرستادن تنـهـا              
دو شخص براي دستگيري شخصي مانند پيامبر  آن هم در شـبـه                

جزيره عربستان كاري بسيار غير منطقي و غير معـقـول بـه نـظـر                       
مي رسد و بايد بررسي كرد كه دستگيري پيامبر چه سـودي بـراي             
خسرو مي توانسته داشته باشد؟! از طرفي در تاريخ ساسـانـيـان بـه                 
كرات به فرستادن سفيراني براي گفتگو به سوي كشور هاي ديگر بر     
مي خوريم و با توجه به روايت يعقوبي فرستادن اين اشخاص بـيـش    
تر به فرستادن اشخاصي براي گفتگو مي ماند. برخي از مواردي كـه              
درباره رفتار دو فرستاده و واكنش پيامبر در برابر آنها نوشته انـد بـه                
هيچ وجه با قضيه دستگيري پيامبر همخواني ندارد، به طـوري كـه              

 صحبت هاي جالبي درباره چگونگي پيرايش صورت به ميان مي آيد:         
هنگامي كه آن دو تن به نزد پيمبر آمدند، ريش خود را تراشيـده              «   

بودند و سبيل گذاشته بودند. و پيمبر ديدن آنها را خوش نـداشـت و            
 سوي آنها نگريست و گفت: كي گفته كه چنين كنيد؟

 مقصودشان خسرو بود.  گفتند: پروردگار ما چنين گفته. 
پيغمبر گفت: ولي پروردگار من گفته است كه ريش بگذارم و سبيـل              

  6»بتراشم
جدا از اين موارد، بر طبق اين داستان، باذان (فرماندار ايراني يمن)                 

كه مسئول رسيدگي به اين موضوع شد؛  اقدام به دستگيري كسـي              
نكرد و حتي به اسلام گرويد. شايد به ذهن آيد كه باذان با تـدبـيـر                   
خودش و بر خلاف نظر خسرو به جاي آنـكـه دو نـفـر را بـراي                      
دستگيري پيامبر فرستاده باشد، براي گفتگو فرستاده است؛ اما بـايـد            
بررسي كرد كه آيا باذان ريسك نافرماني از شاه شاهان را مي پذيـرد   
 يا خير؟! به هـر حـال باذان مسئـول اجــراي دستوراتي است كه از 

دليل خسرو پرويز براي پاره كردن نامه، در تاريخ طبري نقل نشده و                 
اما در فارسـنـامـه     1»و خسرو نامه پيمبر را بدريد«تنها گفته شده است:     

دليل پاره كردن نامه و همچنين پرخاش خسرو به فرستاده پيامبر نـقـل              
پرويز خشم گرفت بر فرستاده ي پيغمبر عليه السلام و نامه           «  مي شود :   

  2»بدريد و گفت چرا نام خويش پيشتر از نام من نبشت
پس از آن خسرو به باذان فـرمـانـرواي      «:  طبري در ادامه مي نويسد      

يمن نوشت كه دو مرد دلير به نزد اين مرد حجازي فرسـت كـه او را             
  3»سوي من آرند.

مي گويند كه آن دو شخص نزد پيامبر رفتند و پيامبر آنان را به اسلام             
خواند. و پيامبر با توجه به وحي الهي كه به ايشان رسيد، پيش بـيـنـي                   
مرگ خسرو را كردند و در نتيجه فرستادگان موضوع را به باذان گفتند و              

 4باذان با تحقق اين پيش بيني به اسلام گرويد.
 

 بررسی ابهامات
همان طور كه مي بينيد اگر كليات داستان را جدا از جـزئـيـات آن                      

بررسي كنيم، چيز ديگري حس مي شود اما علاوه بر اينكه مورخان نظر             
يكساني به اين جزئيات ندارند؛ اگر جزئيات گفته شده را دقيق تر بررسي             

 كنيم ابهاماتي بوجود مي آيد.
ه.ق)، از كـهـن تـريـن              4و    3تاريخ طبري و تاريخ يعقوبي(سده هاي        

 منابعي هستند كه از نامه ي پيامبر به خسرو پرويز سخن گفته اند.
جالب آنكه يعقوبي موضوع ديگري هم در اين باره نوشته است. وي از             

و خسرو [در جـواب        «جواب خسرو پرويز به پيامبر سخن گفته است :           
نامه پيامبر] بدو نامه اي نگاشت و آن را در ميان دو پاره حرير نهاد و در                  
ميان آن دو، مشكي گذاشت. چون فرستاده آن را به پيامبر داد، [پيامبـر]                
آن را گشود و مشتي از مشك برداشت و بوييد و به ياران خويـش هـم                  
داد و گفت: ما را در اين حرير نيازي نه و از پوشاك ما نيست، بايد البتـه                   
به دين من درآيي يا خودم و يارانم به سرت خواهيم آمد و امر خدا از آن                 
شتابنده تر است، اما نامه ات، پس من از خودت به آن داناترم و در آن                  

و آن را نگشود و نخواند و فرستاده نزد خسـرو بـاز               چنين و چنان است   
  5 »گشت

 1142تاريخ طبري، جلد سوم،  ص  -1 14

 106فارسنامه ابن بلخي، ص  -2
 1142تاريخ طبري، جلد سوم،  ص  -3

 1143نگاه كنيده به : تاريخ طبري، جلد سوم،  ص  -4
 443تاريخ يعقوبي، جلد يكم، ص  -5
 1143تاريخ طبري، جلد سوم،  ص  -6
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شاهنشاه ساساني به وي مي رسد و در صورت نافرماني بايد پـاسـخ              
 گو باشد.

اين احتمال هم وجود دارد كه خسرو پرويز پيگيري اين موضوع را               
 به باذان سپرده باشد و در اين باره به وي اختيار تام داده باشد.

اگر به منابع ديگري كه شرايط شاهنشاهي ساساني را نقل كرده انـد             
 توجه كنيم؛ ابهامات ديگري هم بوجود مي آيند.

تمام اطلاعاتي كه از منابع مختلف تاريخي (ايرانـي، بـيـزانسـي،                  
ارمني، گرجي، سرياني، مصري و ...) درباره تشريفات دربار تيسفـون               
به ما رسيده است ، حاكي از آنند كه اين تشريفات سنگيـن تـريـن                 
نمونه نوع خود در همه جهان باستان بوده است؛ از جمله خـود ايـن            
تشريفات  نيز پيچيده ترينشان تشريفات مـربوط به باريابي كسان به           
نزد شاهنشاهان ساساني مخصوصاً دوران خسرو پرويـز بـوده كـه              
گذشتن از يك هفت خوان واقعي رستم را براي آنان ايجاب ميكـرده             
است، بطوريكه حتي پادشاهان درجه دوم نيز اجازه چنين باريابـي را             

جز با حفظ اين مراسم نداشته اند و در اينصورت نيز هيچيك از آنان                
 7نمي توانسته اند از فاصله معيني به شاه نزديكتر شوند.

در چنين شرايطي تصور اينكه يك عرب گمنام از بيابان حجاز، به               
نمايندگي از جانب يك عرب ديگر كه شايد براي دربار ساساني بـه              
همان اندازه خود او گمنام بوده است، در دربار حاضر شود و مستقيماً             

 نامه را به خسرو پرويز بدهد!!! كمي سخت مي آيد.
بايد تـوجه داشت كه در شـاهنامه كه به نظر مي رسـد فردوسـي                

 از منابع ايراني و گفته هاي دهقانان بهره برده است، اثـري از چـنين  
نامـه اي نيست و به هيچ وجـه داستان پاره كردن نـامه پيامبـر در              

شاهنامه نقل نشده است و اين مورد هم به ابهامات ايـن داسـتـان                
 مي افزايد. 

ابهامات هنگامي بيشتر مي شود كه با بررسي زمان فرستاده شدن              
نامه هاي پيامبر به پادشاهان ديگر، در مي يابيم كه اين نـامـه هـا                 
همزمان با سال هايي بوده  است كه پيامبر دچار مقابله بـا رويـداد                 
هاي مهمي در داخل سرزمين حجاز بوده است و هنوز بسـيـاري از               

 اعراب اسلام نياورده بودند. 

در آخر بايد پرسيد كه چرا داستان پاره كردن نامه توسـط خسـرو                  
پرويز تا اين حد مورد توجه قرار گرفته و همه گير شده اسـت؛ امـا                  

كه تقريبا تمام مورخاني كه از پاره شدن نامـه          -مسلمان شدن باذان    
تا اين حد گمنام مانده است؟ اين         -سخن گفته اند بدان اشاره كردند     
 موضوع هم به ابهامات مي افزايد.

 
 نتیجه گیری

شايد آنچه باعث شده است كه داستان پاره كردن نامه پيامبـر در                 
نزد برخي باور پذير شود غرور خسرو پرويز باشد. با خواندن برخي از             
منابع تاريخي، چهره اي كه از خسرو پرويز ترسيم مي شود، چـهـره              
اي مغرور و خود سر است. اين چهره ي مغرور و خود سر از خسـرو                  
در داستان هايي مانند خسرو و شيرين هم نمايان مي شود. امـا بـاز                
هم رواياتي وجود دارد كه چنين  چهره اي را به خسرو پرويز نسبـت               
نمي دهند. به طور كلي بايد پذيرفت كه موضوع نامه پـيـامـبـر بـه                   
خسرو پرويز با ابهامات زيادي روبرو است و هيچ كدام از روايـات را               
در اين باره به صورت قاطع نمي توان پذيرفت. اما اگر قرار بـر آن                  
است كه از اين رويداد ياد شود؛ بايد به روايات ضد و نقيـض اشـاره                 
كنيم و از آوردن ابهامات و تضاد هاي موجود در يك روايت غـافـل               
نشويم. بهتر است در چنين موضوعي كه گفته هاي ضد و نـقـيـض                
وجود دارد و نمي توان روايتي را بر ديگري برتري داد؛ صرفا از آن با               

 نام ببريم. »يك موضوع مبهم تاريخي«عنوان 

 »آرتور كيريستن سن«نوشته  »ايران در دوران ساسانيان«در اين باره ميتوان بررسي جامعي را در كتاب  -7
 يافت كه در آن از ديگر مورخان غربي نيز كه در اين زمينه گزارشهايي داده اند نقل قولهاي متعدد شده است.

 نگاره اي از خسرو و شيرين

 بن مايه ها:
. ترجمه: ابوالقاسم پاينده. تاريخ طبري، تاريخ الرسل و الملوك. تـهـران:       محمد بن جرير طبري   

 1375اساطير، 
. ترجمه: محمد ابراهيم آيتي. تاريخ يعقوبي. تهران: شركت انتـشـارات            احمد بن اسحاق يعقوبي   

 1374علمي و فرهنگي، 
. به تصحيح: گاي ليسترانج، رينولد الن نيكلسون. فارسنـامـه. تـهـران:                   ابن بلخي 
 1384اساطير، 

 1343،1362. تاريخ ايران بعد از اسلام. تهران: امير كبير، عبدالحسين زرين كوب
 ايران در زمان ساسانيان، مركز پخش ياس .آرتور كيريستن سن

 سايت علمي دانشجويان ايران، سايت تبيانبا سپاس از : 
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 راست به چپ 
 –دي ماه هر سال را به اين مناسبت نامـگـذاري كـرده انـد                     29روز    -1

 شاهكار حكيم توس  
 يك رنگ نيست  –دستور  –جانوري خوش آواز و خوش رنگ  -2
 اندك –بزرگتر از شهرستان  –سرپرستار  –بنيان و ريشه  -3
 در دست داور بجوييدش  -از بخش هاي پنج گانه اوستا  –از حبوبات  -4
 ميوه پخته باشكر    –رمزينه  -حرف ندا  –بنيان گزار شعر نو پارسي  -5
 عقل   –جاده قطار  –از وسايل جنگي قديم  -6
 عدد منفي   –عمده  –نخست  –حرف انتخاب  -7
 سرخ كمرنگ  -بنيان گزار سلسله هخامنشي –پهلوان  -8
 باب روز –حرارت و گرمي  –پول خرد هندي  –تكرارش درختي است  -9

 يار رامين   –از كشيدني ها  –مرتجع فلزي  -10
 -يكي از بخش هاي اوستا كه در هنگام مراسم ديني خوانده  ميـشـود                -11

 در بورس عرضه ميشود  –گروه هم آوازي  -راز  
 حيوان نجيب –از گربه سانان  -خانه -12
 آخر   –زنگ بزرگ  –سگ بيمار  –از حروف انگليسي -13
 مجموعه عكس و تصاوير  -يماني اش معروف است –لاشه حيوانات -14
 نوعي گلابي –به رسم يادبود مي دهند و مي گيرند -15

 جدول
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 بالا به پايين
نويسنده و پژوهش گر برجسته ي معاصر ايـران           –منسوب به هخامنش      -1

 و صاحب اثر برجسته ي تمدن هخامنشي 
 راهرو  –اما  –كاخ فرانسوي  -2
 حيوان وحشي  –نابودي  –خورشيد  –اسم تركي  -3
 عامل تكثير گياهان    –از كاخهاي تخت جمشيد  –كشور مبارك  -4
 –مـخـالـف مـاده           –مايه پيشرفت بعضي ها       –وسليه ي برف روبي       -5

 توانايي 
 مهماني  –اثر چربي  –مجلس شيوخ  -6
تـكـرارش     –سرحد    –راهبه را در آن بجوييدش        –ويتامين انعقاد خون      -7

 مادر بزرگ  است 
 پارسال ،  سال گذشته –دوستان  –لوله گوارشي  -8
 مرض   –در فوتبال ميزنند  –جاي نصب بادبان  –مخالف خير -9

 زرنگ و زيرك   –زراعت  –خوشحال  -10
 پارچه ي پاره پاره –وي  –نيمه ديوانه  –شانه به سر  -11
پژوهشگر و ايران شناس برجسته ي انگليسي تبار هـنـدي     –روشنايي   -12
 نوعي آچار  –

ستاره اي كوچك و      –صفت هوا در روز هاي زمستان         –صد متر مربع      -13
 ناپسند –كم نور در صورت فلكي دب اكبر 

دايره فرضي كـه كـره ي         –لطيف و انعطاف پذير       –سختي كشيدن     -14
 زمين را به دو قسمت شمالي و جنوبي تقسيم مي كند

 جشن سده در اين روز برگزار مي شود –همدان سابق  -15

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

به چهار نفر از دوستاني كه جدول را به صورت كامل حل 
كنند؛ به قيد قرعه، جوايزي از طرف كانون ايران شناسي 

 اهدا  مي گردد.
 

 نحوه ارسال پاسخ:
پس از حل جدول به صورت كامل، مشخصات خود را در           
زير جدول يادداشت كنيد و سپس جدول را از محل نقطه           
چين جدا نموده و به دفتر كانـون ايـران شـنـاسـي و                  

 گردشگري واقع در خانه فرهنگ تحويل دهيد.
 

 مهلت ارسال: 
 مي باشد. 1391مهلت ارسال پاسخ تا پايان آبان 

 نام و نام خانوادگي: 

 شماره تماس: شماره دانشجويي:

 1391آبان  -سال سوم  -نیلوفر ایرانی 

١ 

٢ 

٣ 

۴ 

۵ 

۶ 

٧ 

٨ 

٩ 

١٠ 

١١ 

١٢ 

١٣ 

١۴ 

١۵ 

٣ ٢ ١ ۴ ۵ ۶ ١ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧۴ ١۵ 



 Persian Lotus 
 ষیو່ اୌای

 1391آبان  -سال سوم  -نیلوفر ایرانی  1391آبان  -سال سوم  -نیلوفر ایرانی 

مجموعه تخت جمشيد كه سالهاست با مشكل دفع آب مواجه است، يكي از قديمي ترين آبراهه هـا                  
و شبكه هاي دفع آب و فاضلاب را در جهان دارد. به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه تخت جمشيـد                    

 ساله، قديمي ترين آبراهه هاي دنيا را زير خروارها خاك پنهان كرده است. 2500با قدمت 
از آنجا كه اين مجموعه همواره در فصول پر آب با مشكل دفع آب و فـاضـلاب مـواجـه بـود،                            

ساله اين مجموعه را    2500كارشناسان و باستان شناسان را به اين فكر انداخت كه سيستم دفع آب  
 كاوش و شناسايي كنند.

  گذشت تا اينكه هاي سطحي تخت جمشيد مي آب  ، دو سال از بلاتكليفي پروژه دفع   CHNگزارش    به

پاسارگاد به سازمان ميراث فـرهـنـگـي       -سرانجام اين طرح توسط بنياد پارسه     

 شناس به مرحله اجرا رسيد. فارس ارائه و توسط علي اسدي، باستان
متر كانال از دوره هخـامـنـشـي      50علي اسدي با بيان اينكه تا كنون بيش از          

 كشف شده درباره اين موضوع به خبرگزاري مهر گفته است: 

در كاوش آبراهه ها مجموعه اي از سفالهاي هخامنشي در كف كانالـهـا و                «
چندين عدد سرپيكان هاي ويژه اين دوره و چندين شي كوچك فلزي ديـگـر               

 »پيدا شده است.

 آبراهه های کهن در تخت جمشید

17 

 مثل آباد
 مار پوست خودشو ول ميكنه اما خوي خودشو ول نميكنه !

 كارد، دسته خودشو نمي بره !
 كباب پخته نگردد مگر به گرديدن !

 كلاه كچل را آب برد گفت : براي سرم گشاد بود !
 زبان سرخ سر سبز ميدهد بر باد !

 غم مرگ برادر را برادر مرده ميداند !
 آب كه از سر گذشت، چه يك ذرع چه صد ذرع ـ چه يك ني چه صد ني !

17 



 نام های ایرانی

 از نام هاي باستانيآرشام:  -1
 پهلوانارشك:  -2
 نام پسر كوروشبرديا:  -3
 جويندهپويا:  -4
 نگهبان و نگهدار فرفربد:  -5
 خورشيد واركوروش:  -6
 داراي انديشه بلند و مردانهنريمان:  -7

 زيبا رويپريچهر:  -1
 كميابكيميا:  -2
 نام مادر كوروش بزرگماندانا :  -3
 چشم پوشمژگان :  -4
 با مهر و وفامهربان:  -5
 مانند ماهمهشيد:  -6
 بي همتايگانه:  -7
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برای درج دیدگاه ها و انتقادات خود می توانید به تارنگار 
 نشریه مراجعه فرمایید:

PersianL . persianblog . ir 
 را در موتور های جستجو گر جستجو کنید ) »نشریه نیلوفر ایرانی«(برای دسترسی راحت تر به این تارنگار واژه 

 تارنگار عارف
 تارنماي آلرمو

 (CAIS)ژوهش هاي ايران باستان  كانون پ

 (CHN)خبرگزاري ميراث فرهنگي 

 منابع مهم تصویری این شماره: 

 ـبا توجه به شروع سال نوين تحصيلي و تغييراتي در جايگاه مشتركين گرامي در خوابگاه ها يا انصراف ايشان از اسكان در خوابگاه، امكان ت                         ع ايـن    وزي
ين پـس  ز اشماره به صورت سابق وجود نداشت. همچنين با توجه به آنكه مسئولين كنوني نيلوفر ايراني رفته رفته به اتمام كار خود نزديك مي شوند؛ ا           

س سپاچگونگي توزيع نشريه با تصميم گيري مسئولين جديد مي باشد.  از همراهي صميمانه مشتركين محترم نشريه نيلوفر ايراني در اين مدت بسيار                         
 گزاريم.  به اميد ايراني آباد، آزاد و سربلند...

 سخنی با مشترکین محترم نشریه 

 ষیو່  اୌای
Persian Lotus 
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 دلیرستان 
 جـــان به راه تو ای دلیــرســتان

 
 تار و پودت همیشه پاکی و نور

 
 ماه و خــورشید تـو فـروزان باد

 
 ای  ســـراپا شــکـوه ای ایــران

 
 نـــــام پــاکـــــت پیــام پیـــروزی

 
 مــــن بـنــازم بــه آن دمــاونــــدت

 
 پــرورش داده ای تــو فـردوسـی

 
 از وجــودت نـگاهــبان هســتیــم

 ای گـــرامی، بـــزرگ، ای ایـران
 

 چشم دشمن ز چشمه هایت دور
 

 مــهر ایــزد تـو را نــگـهبـان باد
 

 ای بــه نیــرو چو کوه، ای ایـران
 

 هـر ستیغت، چــو بــام پیــروزی
 

 هـــمـچنیــن بر شکــوه الـوندت
 

 آن گــرامی سـخــنور تـــوسی
 

 با تــو ایران به پای جان هستیم

 سعید یغمایی

 




